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یافɲ حقیقت است، 

:چون از این نعمت برخوردار نیست و 

:  یعنی  

.است، را ˹ی یابد حقیقت عاˮ که  



به اینجا ختم ˹ی شود، کار 

:  است عاˮ که در نتیجه ی نیافɲ حقیقت 



:سوال این است که

.ی شودچه اتفاقی می افتد و سیر زندگی انسان به کجا ختم م

 بی نصیب بودن از این    

است و  مساوی با 



است،  که نتیجه ی  

  

:باطل می شود، در نتیجه و ɱامی اع˴ل 

    



یا

است،  که نتیجه ی 

از آن بی بهره است، و 

است که ه˴ن 

    

.اع˴ل او جاری استو داɧا در ɱامی و این حقیقت، همواره 





خلاصه ی توصیفاتی که در سه جلسه ی گذشته،

داشتیم، وو  ودرباره ی 

:این بود که

 ɲحقیقت است، یاف

 ˮاست، و حقیقت عا

.نیستاین نعمت برخوردار از  و 



:این است که

 

است،و هر چه که

زیر ساخت ɱامی روایاتی که در باب

.وارد شده است، نیز همین استو  



:  در این بخش از گفتار نگاهی می کنیم به

.وارد شده استوکه در باب







 

 ،

 



:از رسول اکرم نیز نقل شده استو 

 ،

  





از امام علیه السلام سوال کرد،ابن سكيّت 

:فرمودامروزه حجّت بر مردم چيست؟ حضرت كه 

 ،

  





:  فرمودندعلیه السلام امام هشتم حضرت رضا 





:  فرمودندعلیه السلام امام هشتم حضرت رضا 





























باش  ای دل غلام شاه جهان باش و شاه

باش  هـال  در حـمـایـت لطـفپـیـوسته 

خرندیک جو ˹ی ه ـزار بـهخارجـی از 

بـاش  کـوه منـافق سپـاهه ـا بـت  ، کوهگو

رسـتخیزروز ود ـباحمدم شـفـیع ون ـچ

بـاش  نـاهـپـرگبـلاکش مـن ن ـن تـو ایـگ

استنیست کافر   دوستی علیه ـکرا آن 

بـاش  راهخ ـیـو شـــگزاهـد زمانـه و گـو 

عـلیا ــو یـتـولای ه ــبـزنـده ام   امـروز

بـاش  گـواه  انـامـاک امـپـروح ه ـفـردا ب



رضـاـن ـدیامام هشـتم و سـلطان ر ـقـب

باش  در آن بارگاهر ـبو وس ـبـب  انـجـاز   

اخـز شبچینی گلی ه ـدستت ˹ی رسد کـ

بـاش  اهـگـیپـای گلɭ ایشـان ه ــاری بــب

تـقـوی طلب کند  کـهخـدا شـنـاس رد ـم

باش  سپید جامه و خواهی سیاهخـواهی 

کن  طریـق بـنـدگی شـاه پـیـشـه  حـافظ

بـاش  مـردان راهق چــو ـطـریدر وانگاه 


